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 چکیده

جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار در بستر ساختارهای اجتماعی مسلط این دوره، از جمله خانواده پدرسالار، 

هنجارهای عرفی و دینی و مناسبات قدرت سیاسی و محلی، شکل گرفته و بازتولید شده است. در این چارچوب، زنان 

کرد و سازوکارهای کنترل شدند که آنان را به حوزه خصوصی و خانوادگی محدود میعریف میهایی تعمدتاً در نقش

داد. با این حال، جایگاه اجتماعی شدت کاهش میاجتماعی، امکان حضور رسمی و مستقل آنان در عرصه عمومی را به

های قتصادی و فرهنگی، صورتای یکدست و ایستا نبود و تحت تأثیر شرایط اجتماعی، ازنان در این دوره پدیده

 به تاریخی، منابع محتوای تحلیل بر تکیه با و تحلیلی–این پژوهش با رویکردی توصیفی.گرفتمتنوعی به خود می

 از زنان بیش هایموقعیت و هانقش که دهد نشان کوشدمی و پردازدمی قاجار عصر در زنان اجتماعی جایگاه بازخوانی

اند. در این چارچوب، خانواده اریقاج جامعه ساختاری سازوکارهای از برآمده باشند، فردی هایویژگی حاصل کهآن

کند و مفاهیمی چون اندرونی، ترین نهاد اجتماعی، نقشی محوری در تعریف هویت و جایگاه زنان ایفا میعنوان مهمبه

تر کارکرد این برای تبیین عینی.آیندشمار میبه  محدودیت های جنسیتیپوشاک و آداب اجتماعی، ابزارهای اصلی 

ای موردی و محدود مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این نمونه نشان عنوان مطالعهساختارها، ایالت استرآباد به

های عملی زنان را ها و نقشتوانست دامنه مسئولیتدهد که در کنار الگوهای کلان قاجاری، شرایط محلی میمی

زمان به که به تغییر بنیادین ساختار پدرسالارانه منجر شود. نتایج پژوهش بر ضرورت توجه همآندگرگون سازد، بی

 .های محلی در تحلیل جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار تأکید داردساختارهای کلان و تفاوت

 واده پدرسالار، استرآبادزنان، جایگاه اجتماعی، عصر قاجار، ساختار اجتماعی، خان :هاکلیدواژه
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 مقدمه 

جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار یکی از مباحث مهم تاریخ اجتماعی ایران است که در مقایسه 

صورت مستقل و تحلیلی مورد توجه قرار گرفته با مطالعات سیاسی و دیپلماتیک این دوره، کمتر به

در حاشیه قرار دارند و حضور آنان بیشتر  های کلاسیک تاریخ قاجار، زنان اغلباست. در روایت

شود. این رویکرد، تصویری ایستا و های خانگی محدود میبه فضای اندرونی، خانواده و نقش

دهد و از تحلیل سازوکارهایی که موقعیت اجتماعی آنان را شکل بعدی از زنان قاجاری ارائه مییک

دهد جایگاه اجتماعی زنان متون تاریخی نشان می ترکه بررسی دقیقکند. حال آناند، غفلت میداده

 .ای از عوامل ساختاری، فرهنگی و اجتماعی بوده استکنش مجموعهدر این دوره، محصول برهم

شد؛ طور کلی در چارچوب نظمی پدرسالارانه تعریف میوضعیت اجتماعی زنان در عصر قاجار به

نقش محوری در تعیین جایگاه و نقش زنان ایفا عنوان نهاد اصلی اجتماعی، نظمی که خانواده، به

شدند و هویت اجتماعی آنان به کرد. زنان عمدتاً در جایگاه همسر، مادر و دختر تعریف میمی

پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی وابسته بود. مشارکت رسمی زنان در عرصه عمومی بسیار 

کرد. با این ضای زنانه و مردانه ترسیم میمحدود بود و هنجارهای عرفی و دینی، مرز روشنی میان ف

ها به معنای حذف کامل زنان از حیات اجتماعی نبود، بلکه آنان در چارچوب حال، این محدودیت

 .کردندهمین ساختارها، اشکال خاصی از حضور و کنش اجتماعی را تجربه می

بود و دسترسی به آموزش  خانوادگیدر بستر اجتماعی قاجار، آموزش زنان عمدتاً غیررسمی و درون

پذیر نبود. این وضعیت، بر سطح آگاهی اجتماعی زنان و رسمی برای بخش بزرگی از زنان امکان

ویژه در طبقات خاص های آنان تأثیر مستقیم داشت. در عین حال، برخی زنان، بهدامنه کنش

فرهنگی و اقتصادی  هایاجتماعی، توانستند از طریق آموزش خانگی، ارتباطات خانوادگی یا نقش

دهد که جایگاه اجتماعی های رایج بیابند. این امر نشان میغیررسمی، حضوری فراتر از چارچوب

های طبقاتی، محلی و فرهنگی در ای یکدست و همگن نبوده و تفاوتزنان در عصر قاجار، پدیده

 .گیری آن نقش داشته استشکل

کننده موقعیت زنان در جامعه ترین عوامل تعییناز منظر ساختاری، دین و عرف اجتماعی از مهم

تنها رفتار زنان، بلکه شیوه نگاه جامعه به زن و حدود قاجاری بودند. هنجارهای دینی و عرفی، نه

کردند. این هنجارها در کنار مناسبات قدرت سیاسی و محلی، کنش اجتماعی او را تعریف می
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تاً در حاشیه ساختار رسمی قدرت قرار داشتند، اما در کردند که در آن زنان عمدچارچوبی ایجاد می

رو، تحلیل وضعیت اجتماعی زنان کردند. ازاینهایی معنادار ایفا میسطوح غیررسمی و پنهان، نقش

 .گرایانه منجر خواهد شدبدون توجه به این ساختارهای کلان، به تصویری ناقص و تقلیل

اجتماعی زنان در عصر قاجار با تمرکز بر ساختار مسئله اصلی این پژوهش، بازخوانی جایگاه 

کوشد نشان دهد که جایگاه اجتماعی زنان، نه حاصل اجتماعی حاکم بر این دوره است. این مقاله می

های فردی یا استثنایی، بلکه نتیجه سازوکارهای ساختاری جامعه قاجاری بوده است. در این ویژگی

شوند که موقعیت آنان در پیوند با خانواده، ی بررسی میعنوان گروهی اجتماعچارچوب، زنان به

 .کنددین، عرف، طبقه اجتماعی و مناسبات قدرت معنا پیدا می

های های فردمحور یا توصیفجای تمرکز بر روایترویکرد مقاله، رویکردی ساختاری است که به

زد. اتخاذ این رویکرد امکان پرداپراکنده، به تحلیل سازوکارهای اجتماعی مؤثر بر جایگاه زنان می

گیری تجربه زیسته زنان قاجاری های ساختاری در شکلها و امکاندهد تا نقش محدودیتمی

 .انگارانه به وضعیت زنان این دوره پرهیز گرددهای سادهتری بررسی شود و از نگاهصورت منسجمبه

ای از اب شده است. استرآباد نمونهعنوان چارچوبی مصداقی انتخدر این راستا، ایالت استرآباد به

ایالات قاجاری است که در آن ساختارهای کلان اجتماعی این دوره حضور داشته، اما در بستر 

اند. بررسی وضعیت زنان در این ایالت، امکان تحلیل نسبت بندی خاصی یافتهشرایط محلی، صورت

تر شدن کارکرد این کند و به روشنمیان ساختار اجتماعی کلان و تجربه محلی زنان را فراهم می

 .کندای کمک میساختارها در سطح منطقه

گیری و بازتولید سؤال اصلی پژوهش آن است که ساختار اجتماعی عصر قاجار چه نقشی در شکل

ویژه در ایالت استرآباد، چگونه جایگاه اجتماعی زنان داشته و این ساختارها در سطح محلی، به

فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار  اند.بازتاب یافته

های فردی شکل گرفته باشد، محصول روابط و نهادهای ساختاری جامعه که بر پایه کنشبیش از آن

های اجتماعی خاص خود را نیز بوده و استرآباد، در عین تبعیت از این الگوهای کلان، ویژگی

 .کندمنعکس می

توان ها میاند که از جمله آندر پیشینه پژوهش، آثار متعددی به وضعیت زنان در دوره قاجار پرداخته

های مرتبط با تاریخ اجتماعی زنان الرجال و پژوهشهایی چون زنان دربار ناصری، معایببه کتاب



 بازخوانی جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار با تأکید بر ساختار اجتماعی ایالت استرآباد 

131 

 

بررسی نقش  اشاره کرد. همچنین، مقالات متعددی در حوزه تاریخ اجتماعی و مطالعات جنسیت، به

های توصیفی بوده یا به اند، اما تمرکز بسیاری از این آثار یا بر جنبهزنان در دوره قاجار پرداخته

گیری از های خاص محدود شده است. مطالعاتی که با رویکردی ساختاری و با بهرهبررسی نمونه

اند و این خلأ پژوهشی، دکای به تحلیل جایگاه اجتماعی زنان بپردازند، همچنان انهای منطقهبررسی

 .سازدضرورت انجام پژوهش حاضر را برجسته می

گیری از مطالعه موردی اهمیت این پژوهش در آن است که با تمرکز بر ساختار اجتماعی و بهره

کوشد تصویری تحلیلی و منسجم از جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار ارائه دهد. استرآباد، می

تر مناسبات اجتماعی و جنسیتی این دوره و غنای مطالعات تاریخ د به درک عمیقتواناین رویکرد می

 .اجتماعی زنان کمک کند

 های جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجارمفهوم و مؤلفه

مفهوم »جایگاه اجتماعی زنان« در این پژوهش، مفهومی تاریخی و ساختاری است که در بستر 

توان صرفاً بر اساس میزان حضور یابد. این جایگاه را نمیمی مناسبات اجتماعی عصر قاجار معنا

زنان در عرصه عمومی یا مشارکت رسمی آنان در نهادهای اجتماعی سنجید، بلکه باید آن را حاصل 

ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی دانست. در جامعه قاجاری، زنان کنش مجموعهبرهم

های شدند و موقعیت آنان بیش از هر چیز به نقشسالار تعریف میعمدتاً در چارچوب نظمی مرد

های کنش اجتماعی خانوادگی و پیوندهای خویشاوندی وابسته بود. این وابستگی ساختاری، شیوه

: ۱۳۴۷شد )بامداد، ساخت، اما به حذف کامل آنان از حیات اجتماعی منجر نمیزنان را محدود می

۲۱–۲۳). 

نهاد خانواده، عرف اجتماعی و روابط  ساختاری، جایگاه اجتماعی زنان برآیند عملکرداز منظر 

ترین نهاد اجتماعی در عصر قاجار، نقشی محوری در تعریف عنوان بنیادیقدرت بود. خانواده به

یافتند و هویت های دختر، همسر و مادر معنا میکرد. زنان در جایگاههویت اجتماعی زنان ایفا می

شد. این الگوی ساختاری، امکان تحرک ماعی آنان اغلب در نسبت با مردان خانواده تعریف میاجت

کرد و کنش اجتماعی آنان را در چارچوب مناسبات اجتماعی مستقل را برای زنان محدود می

دهد در همین راستا، مطالعات تاریخ اجتماعی نشان می(. ۵۸: ۱۳۷۶داد )آدمیت، خانوادگی قرار می

انواده قاجاری، افزون بر کارکرد زیستی، نهادی برای بازتولید نظم اجتماعی و انتقال هنجارهای که خ

 .(۲۴۸، ۶ج : ۱۳۸۲جنسیتی بود )راوندی، 
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کرد. عرف اجتماعی، در تعامل با ساختار خانواده، نقش مهمی در تثبیت جایگاه اجتماعی زنان ایفا می

ی زنانه و مردانه تأکید داشت و حضور زنان در هنجارهای رایج جامعه قاجاری بر تفکیک فضا

تنها در فضاهای عمومی، بلکه در کرد. این تفکیک نهعرصه عمومی را امری ناپسند تلقی می

های هایی چون آموزش، مناسبات اقتصادی و ارتباطات اجتماعی نیز بازتاب داشت. گزارشحوزه

خشی از نظم طبیعی جامعه بدل شده و رفتار تدریج به بدهد که این هنجارها بهمعاصران نشان می

 .(۱۱۲: ۱۳۶۲الاسلام کرمانی، ساختند )ناظمشده محدود میهایی از پیش تعیینزنان را در قالب

های اروپایی نیز تصویری مکمل از این وضعیت ارائه ها و گزارشدر کنار منابع داخلی، سفرنامه

عنوان قواعدی صریح و قانونی، بلکه زنان نه بههای اجتماعی دهند. در این متون، محدودیتمی

دهد که جداسازی ها نشان میشده توصیف شده است. این گزارشدار و تثبیتمثابه عرفی ریشهبه

شده جامعه قاجاری بوده است )پولاک، جنسیتی و کنترل رفتار زنان، بخشی از نظم اجتماعی پذیرفته

دهد که این الگوهای رفتاری، در بسیاری طبیقی نشان میهای تافزون بر این، تحلیل(. ۱۸۹: ۱۳۶۱

شد، اما در ایران قاجاری با ساختار خانواده و دین پیوندی دوره نیز مشاهده میاز جوامع سنتی هم

 .(۳۱: ۱۳۸۴تر یافته بود )تکمیل همایون، عمیق

های ود. تفاوتجایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار، در میان طبقات اجتماعی مختلف یکسان نب

کرد. زنان وابسته به طبقات بالای اجتماعی، طبقاتی نقشی اساسی در تعیین موقعیت زنان ایفا می

های ارتباطی و اشکالی از آموزش های اشرافی، به منابع اقتصادی، شبکهویژه در دربار و خانوادهبه

ی را برای آنان فراهم ترغیررسمی دسترسی داشتند. این موقعیت، امکان کنش اجتماعی گسترده

: ۱۳۸۰انجامید )کرزن، های فرهنگی و سیاسی میکرد و گاه به تأثیرگذاری غیررسمی در حوزهمی

۳۴۱). 

رود. در دوره قاجار، های مهم در تحلیل جایگاه اجتماعی زنان به شمار میآموزش نیز یکی از مؤلفه

آنان از دسترسی به مدارس محروم آموزش رسمی برای زنان بسیار محدود بود و بخش بزرگی از 

ها و از طریق انتقال شفاهی خانهبودند. با این حال، آموزش غیررسمی در محیط خانواده، مکتب

کرد. این نوع گیری سطحی از آگاهی اجتماعی در میان زنان ایفا میدانش، نقشی مهم در شکل

های چون نویسندگی، فعالیت هاییساز حضور برخی زنان در عرصهآموزش، هرچند محدود، زمینه

 .(۱۶۴: ۱۳۵۷فرهنگی و امور خیریه شد )طالبوف، 

های جنسیتی ها، چارچوبی برای تعریف نقشهای دینی، در پیوند با تفسیرهای عرفی از آنآموزه

کردند. در بسیاری موارد، این تفسیرها به محدودسازی نقش اجتماعی زنان انجامیده و فراهم می

داد. با این حال، بررسی متون اخلاقی و اجتماعی های خاصی تقلیل میبه حوزه مشارکت آنان را

سویه در محدودسازی زنان نداشته و در برخی دهد که دین همواره نقشی یکدوره قاجار نشان می
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های بخشی به برخی فعالیتعنوان عاملی برای مشروعیتویژه در حوزه تعلیم و تربیت، بهموارد، به

 .(۲۴۳: ۱۳۸۶کرده است )مستوفی،  زنانه عمل

از منظر ساختار قدرت، زنان در حاشیه ساختار رسمی سیاسی قرار داشتند، اما این امر به معنای 

های بانفوذ، از طریق روابط فقدان هرگونه تأثیرگذاری آنان نبود. زنان درباری و وابسته به خاندان

خی تصمیمات سیاسی و اجتماعی نقش های غیررسمی و نفوذ شخصی، در برخویشاوندی، شبکه

گری غیررسمی، بخشی از واقعیت جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار کردند. این نوع کنشایفا می

 .(۲۱۹: ۱۳۸۲های رسمی کمتر بازتاب یافته است )موریه، دهد که در روایترا تشکیل می

و ساختاری است که در پیوند  ای تاریخیدر مجموع، جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار پدیده

با خانواده، عرف، دین، طبقه اجتماعی و مناسبات قدرت شکل گرفته است. این رویکرد تحلیلی، 

سازد و زمینه را گرایانه را فراهم میهای تقلیلتر موقعیت زنان و پرهیز از داوریامکان درک عمیق

کند )بامداد، ایالت استرآباد، مهیا میهای مصداقی، از جمله مطالعه وضعیت زنان در برای بررسی

۱۳۴۷ :۲۴۵). 

 ساختار خانواده و نقش آن در بازتولید جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار

گیری رفت که چارچوب اصلی شکلترین نهاد اجتماعی به شمار میخانواده در عصر قاجار بنیادی

ر خانواده قاجاری ماهیتی پدرسالارانه داشت کرد. ساختاو بازتولید جایگاه اجتماعی زنان را تعیین می

گرفت. گیری و مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی عمدتاً در اختیار مردان قرار میو اقتدار، تصمیم

های خانوادگی تعریف عنوان کنشگرانی مستقل، بلکه در قالب نقشدر چنین ساختاری، زنان نه به

یافت )راوندی، ستقیم با جایگاهشان در خانواده معنا میشدند و هویت اجتماعی آنان در پیوند ممی

 .(۲۴۹–۲۴۶، ۶ج : ۱۳۸۲

شد. زن در نقش دختر، طور مستقیم با موقعیت او در چرخه خانوادگی مشخص میجایگاه زن به

همسر یا مادر با انتظارات اجتماعی خاصی مواجه بود که دامنه رفتار و کنش اجتماعی او را تعیین 

ها تحرک اجتماعی زنان را به روابط خویشاوندی و وابستگی به مرد خانواده کرد. این نقشمی

ترتیب، رساند. بدینساخت و امکان تعریف هویت اجتماعی مستقل را به حداقل میحدود میم

که بر فردیت استوار باشد، در نسبت با ساختار حقوقی و هویت اجتماعی زن قاجاری بیش از آن

 .(۴۱–۳۸: ۱۳۹۴نژاد و محجوب، شد )دهقاناجتماعی خانواده تعریف می

عنوان یکی خانوادگی داشت و بهدهی روابط دروندی فراتر از سامانساختار پدرسالار خانواده کارکر

ها و کرد. انتقال هنجارهای رفتاری، ارزشاز سازوکارهای اصلی بازتولید نظم اجتماعی عمل می

گرفت و دختران های غیررسمی صورت میانتظارات جنسیتی از طریق تربیت خانوادگی و آموزش

های شدند که جامعه برای آنان تعریف کرده بود.گزارشهایی آماده میشاز سنین پایین برای ایفای نق
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دهد که خانواده در این دوره نقشی محوری در الاسلام کرمانی از مناسبات خانوادگی نشان میناظم

 .(۷۸: ۱۳۶۲الاسلام کرمانی، کرد )ناظمتثبیت الگوهای رفتاری و بازتولید نظم اجتماعی ایفا می

توان نهادی دانست که منطق اقتدار سیاسی و اجتماعی جامعه ، خانواده را میدر این چارچوب

پذیری زنان در درون خانواده، بازتابی کرد. اطاعتقاجاری را در سطح زندگی روزمره بازتولید می

مراتبی قدرت در جامعه بود و از این طریق، نظم سیاسی و اجتماعی کلان در قالب از ساختار سلسله

 .(۱۱۵–۱۱۲: ۱۳۸۶یافت )کاتوزیان، نوادگی تداوم میروابط خا

کند. در این منابع، خانواده نویسان نیز این کارکرد خانواده را تأیید میهای سفرنامهبررسی گزارش

ترین عرصه اعمال کنترل اجتماعی بر زنان معرفی شده است؛ جایی که رفتار، پوشش عنوان اصلیبه

رت مستمر قرار داشت و هنجارهای جنسیتی از طریق سازوکارهای و روابط اجتماعی زنان تحت نظا

 .(۲۰۱: ۱۳۶۱شد )پولاک، غیررسمی، اما مؤثر، اعمال می

کرد. در جامعه قاجاری، ترین نهادهایی بود که جایگاه اجتماعی زنان را تثبیت میازدواج یکی از مهم

رفت که موقعیت اجتماعی به شمار می ازدواج صرفاً یک پیوند عاطفی یا خانوادگی نبود، بلکه نهادی

ساخت. زن با ازدواج از خانواده پدری به خانواده همسر زن را در شبکه روابط اجتماعی مشخص می

گردید. این شد و جایگاه اجتماعی او تابعی از موقعیت اجتماعی شوهر و خاندان او میمنتقل می

های مختلف گیری او را در حوزهو دامنه تصمیمانتقال غالباً با کاهش استقلال فردی زن همراه بود 

 .(۲۷۶–۲۷۳، ۶ج : ۱۳۸۲کرد )راوندی، زندگی محدودتر می

ویژه در جایگاه مادری، کارکردی اساسی در بازتولید در عین حال، نقش زنان در درون خانواده، به

اعی، سهم مهمی ها و هنجارهای اجتماجتماعی داشت. زنان از طریق تربیت فرزندان و انتقال ارزش

کردند. این نقش تربیتی، اگرچه در فضای خصوصی خانواده انجام در استمرار نظم اجتماعی ایفا می

یافت و زنان را به بازیگران مؤثر اما غیررسمی شد، اما پیامدهای آن به سطح جامعه گسترش میمی

 .(۲۱۸–۲۱۲: ۱۳۹۹ا، نیکرد )روستا و شجاعیهای بعدی تبدیل میشدن نسلدر فرآیند اجتماعی

ترین عرصه اعمال کنترل اجتماعی بر زنان بود. نظارت بر رفتار، پوشش و خانواده همچنین مهم

شد. این کنترل همواره روابط اجتماعی زنان عمدتاً در چارچوب خانواده و از سوی مردان اعمال می

کرد؛ ازی هنجارها عمل میسمبتنی بر اجبار آشکار نبود، بلکه در بسیاری موارد از طریق درونی

الاسلام کرمانی، ای که خود زنان نیز در بازتولید این نظم و پایبندی به آن نقش داشتند )ناظمگونهبه

توانست به بستری برای ها، خانواده در برخی شرایط میبا وجود این محدودیت.(۱۰۴: ۱۳۶۲

ویژه در طبقات اشرافی های بانفوذ، بهگری غیررسمی زنان تبدیل شود. زنان وابسته به خانوادهکنش

و درباری، از طریق پیوندهای خویشاوندی و روابط خانوادگی امکان تأثیرگذاری غیرمستقیم بر امور 

دهد که این نفوذ غیررسمی، های تاریخی نشان مییافتند. گزارشاجتماعی و حتی سیاسی را می
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بخشی از واقعیت جایگاه اجتماعی زنان را هرچند در چارچوب ساختار مردسالار محدود بود، اما 

 .(۲۱۹: ۱۳۸۲داد )موریه، شکل می

های ای داشت. خانوادهکنندههای طبقاتی نیز در ساختار خانواده و تجربه زنان نقش تعیینتفاوت

تر های زنانه را نسبت به طبقات پاییناشرافی و درباری الگوهای متفاوتی از روابط خانوادگی و نقش

های وفرهنگی،از امکان ها، به دلیل دسترسی بیشتر به منابع اقتصادیکردند. زنان این خانوادهمیتجربه 

گری غیررسمی برخوردار بودند؛ امری که تری برای آموزش، ارتباطات اجتماعی و کنشگسترده

 .(۶۵–۶۲: ۱۴۰۰؛ شفیعی، ۳۴۱: ۱۳۸۰کرد )کرزن، شدت طبقاتی میتجربه زیست زنانه را به

عنوان سو، بهکرد. از یکمجموع، خانواده در عصر قاجار نقشی دوگانه در زندگی زنان ایفا میدر 

نمود و آنان را های ساختاری جدی بر جایگاه اجتماعی زنان تحمیل مینهادی پدرسالار، محدودیت

هایی ساخت؛ و از سوی دیگر، در شرایط خاص، امکانهای سنتی محصور میدر چارچوب نقش

آورد. درک این گری غیررسمی و تأثیرگذاری اجتماعی زنان فراهم میاما معنادار برای کنش محدود

 .دوگانگی برای تحلیل دقیق جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار ضرورتی اساسی دارد

 

 دهی به موقعیت اجتماعی زنان در عصر قاجاردین، عرف و مناسبات قدرت در شکل

جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار در پیوندی تنگاتنگ با دین، عرف اجتماعی و مناسبات قدرت 

آوردند که در آن تنیده و مکمل یکدیگر، چارچوبی را پدید میگرفت. این سه عامل، درهمشکل می

را  شد. از این منظر، موقعیت زنانها، حدود رفتار و انتظارات اجتماعی از زنان تعریف مینقش

توان صرفاً بر اساس قوانین رسمی یا احکام فقهی تحلیل کرد، بلکه باید به نقش تفسیرهای نمی

عرفی از دین و شیوه اعمال قدرت در سطوح مختلف اجتماعی توجه داشت؛ عواملی که در مجموع 

 .(۵۴: ۱۳۶۳بندی جایگاه اجتماعی زنان انجامید )اعتمادالسلطنه، به صورت

بخشی به نظم جنسیتی به شمار ر جامعه قاجاری یکی از منابع اصلی مشروعیتهای دینی دآموزه

های رایج درباره نقش و دهد که برداشترفتند. با این حال، بررسی متون تاریخی نشان میمی

که مستقیماً از متون دینی ناشی شده باشد، حاصل تفسیرهای سنتی و موقعیت زنان، بیش از آن

های خانوادگی، اخلاقی و تربیتی زنان، مشارکت این تفسیرها، با تأکید بر نقشمردمحور از دین بود. 

ساخت و حضور زن در عرصه عمومی را نیازمند توجیه شرعی جلوه اجتماعی آنان را محدود می

 .(۷۶: ۱۳۸۱داد )رینگر، می

از ابزارهای  های سنتی زنان انجامید و دین را به یکیهای دینی به تثبیت نقشدر عمل، این قرائت

که ریشه در ذات بازتولید نظم اجتماعی موجود بدل کرد. با این حال، این کارکرد دین بیش از آن

های دینی داشته باشد، حاصل پیوند آن با ساختارهای عرفی و مناسبات قدرت اجتماعی بود؛ آموزه
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زنان را به حاشیه  های بدیل از دین و بازاندیشی در نقش اجتماعیپیوندی که امکان طرح قرائت

 .(۱۱۲: ۱۳۶۹راند )الگار، می

کرد. دهی رفتار و موقعیت زنان ایفا میکننده در ساماندر کنار دین، عرف اجتماعی نقشی تعیین

آور، در بسیاری موارد تأثیری فراتر از قوانین ای از هنجارهای نانوشته اما الزامعنوان مجموعهعرف، به

ن داشت. هنجارهای مربوط به پوشش، گفتار و شیوه حضور زنان در رسمی بر زندگی روزمره زنا

کرد و هرگونه خروج از این فضاهای اجتماعی، مرز روشنی میان عرصه زنانه و مردانه ترسیم می

دهد که این نویسان نشان میهای سفرنامهشد. گزارشچارچوب با واکنش منفی اجتماعی مواجه می

 .(۱۸۹: ۱۳۴۷شدند )ژوبر، از نظم اجتماعی جامعه قاجاری تلقی می شدهها بخشی پذیرفتهمحدودیت

تنیدگی با یکدیگر نظمی پایدار و کردند، بلکه در همصورت مجزا عمل نمیدین و عرف در عمل به

شد، در سطح ظاهری هایی که بر زنان اعمال میکردند. بسیاری از محدودیتظاهر طبیعی ایجاد میبه

های اجتماعی داشت. ها و عادتگردید، اما در بنیان خود ریشه در سنتوجیه میبا استناد به دین ت

عنوان امری داد و جایگاه اجتماعی زنان را بهپوشانی، امکان نقد وضعیت موجود را کاهش میاین هم

 .(۹۴: ۱۳۷۰کرد )براون، بدیهی و تغییرناپذیر بازنمایی می

کرد. حکومت قاجار نظم اجتماعی نقش مؤثری ایفا می مناسبات قدرت سیاسی نیز در بازتولید این

داد و حفظ نظم سنتی را یکی از در مجموع تمایلی به دگرگونی جایگاه اجتماعی زنان نشان نمی

های تنها در برابر محدودیترو، ساختار قدرت سیاسی نهکرد. از اینعوامل ثبات اجتماعی تلقی می

ها بخشی به آندر بسیاری موارد به تقویت و مشروعیتکرد، بلکه عرفی و دینی مقاومت نمی

 .(۱۶۸: ۱۳۶۳رساند )کسروی، سان به تداوم موقعیت فرودست زنان یاری میپرداخت و بدینمی

طور کامل از مناسبات قدرت کنار گذاشته نشده بودند. زنان درباری و وابسته به با این حال، زنان به

نفوذ، اگرچه از نظر رسمی در حاشیه ساختار قدرت قرار داشتند، اما از طریق های صاحبخاندان

اثر  های غیررسمی و نفوذ شخصی، بر برخی تصمیمات سیاسی و اجتماعیروابط خانوادگی، شبکه

گری غیررسمی، بخشی از واقعیت دهد که این نوع کنشهای تاریخی نشان میگذاشتند. گزارشمی

 .(۱۳۷: ۱۳۸۵داد )مخبرالسلطنه هدایت، جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار را تشکیل می

نویسان خارجی نیز تصویری گویا از وضعیت اجتماعی زنان ارائه های ناظران و سفرنامهگزارش

های اجتماعی زنان، گرانه نویسندگانشان، بر محدودیتدهد. این منابع، با وجود نگاه گاه قضاوتمی

دهند جداسازی جنسیتی و نقش پررنگ عرف در کنترل زندگی روزمره آنان تأکید دارند و نشان می

ادند و دای مؤثر رفتار زنان را سامان میگونهکه حتی در غیاب قوانین صریح، هنجارهای عرفی به

 .(۲۴۶: ۱۳۶۲کردند )دیولافوا، نظم اجتماعی را بازتولید می
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 آموزش، سواد و آگاهی زنان در ساختار اجتماعی عصر قاجار

گیری جایگاه اجتماعی کننده در شکلهای تعیینآموزش و میزان دسترسی به سواد، یکی از مؤلفه

های اجتماعی آنان را تنها نوع نقش رفت. سطح آموزش زنان نهزنان در عصر قاجار به شمار می

های گری اجتماعی و امکان حضور غیررسمی آنان در عرصهداد، بلکه دامنه کنشتحت تأثیر قرار می

عنوان حقی عمومی کرد. در جامعه قاجاری،آموزش زنان بهفرهنگی و خانوادگی را نیز مشخص می

جایگاه طبقاتی و نگرش مردان خانواده بود؛ ، هشد،بلکه امری وابسته به خانوادو اجتماعی تلقی نمی

 .(۶۵: ۱۳۴۷کرد )بامداد، امری که نابرابری جنسیتی را در سطح ساختار اجتماعی بازتولید می

ویژه در طبقات نظام آموزشی رسمی در دوره قاجار عمدتاً برای مردان طراحی شده بود و زنان، به

های اداری دوره قاجار نشان ند. اسناد و گزارشپایین اجتماعی، از دسترسی به مدارس محروم بود

عنوان گذاری آموزشی قرار داشت و نه بهدهد که آموزش رسمی زنان نه در اولویت سیاستمی

سوادی به یکی سوادی یا کمشد. این محرومیت ساختاری موجب شد بیضرورتی اجتماعی تلقی می

ای فرودست قعیت اجتماعی آنان را در مرتبههای غالب زنان تبدیل شود و همین امر، مواز ویژگی

 .(۲۳۷: ۱۳۷۱تثبیت کند )محبوبی اردکانی، 

ترین مسیر دسترسی زنان به دانش و آگاهی به ها، آموزش غیررسمی مهمدر کنار این محدودیت

های محدود و انتقال شفاهی دانش، نقش اساسی در خانهرفت. محیط خانواده، مکتبشمار می

کرد. هرچند این نوع آموزش از نظر محتوا و دامنه محدود بود، اما امکان فا میآموزش زنان ای

ساخت. بررسی گیری حداقلی از سواد و آگاهی اجتماعی را برای برخی زنان فراهم میشکل

باسواد، دهد که بسیاری از زنان باسواد یا نیمهمانده از این دوره نشان میهای باقیخاطرات و نوشته

های غیررسمی بودند و از این طریق از وضعیت کاملاً منفعل اجتماعی فاصله ن آموزشمحصول همی

 .(۱۴۸: ۱۳۷۶گرفتند )آدمیت، می

های درباری کننده در دسترسی زنان به آموزش داشت. زنان خانوادههای طبقاتی نقشی تعیینتفاوت

ن آموزش خانگی، معلمان و اشرافی، به دلیل برخورداری از منابع اقتصادی و فرهنگی، از امکا

داد سطح بالاتری مند بودند. این وضعیت به آنان اجازه میصوصی و دسترسی به متون مکتوب بهرهخ

های فرهنگی، مکاتبات و تولید متون از آگاهی اجتماعی کسب کنند و در برخی موارد در فعالیت

کرد )مخبرالسلطنه هدایت، یشدت طبقاتی منقش ایفا نمایند؛ امری که تجربه آموزشی زنان را به

۱۳۶۶ :۱۲۱). 

کرد. زنانی شد، بلکه نوعی قدرت نمادین ایجاد میسواد برای زنان صرفاً مهارتی فنی محسوب نمی

که توانایی خواندن و نوشتن داشتند، در محیط خانواده و جامعه از جایگاهی متمایز برخوردار 

 شدند. سواد امکان مشارکت در مکاتبات خانوادگی، نگارش خاطرات و تأثیرگذاری غیرمستقیممی
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های داد در چارچوب محدودیتساخت و به زنان اجازه میبر تصمیمات خانوادگی را فراهم می

 .(۱۶۴: ۱۳۶۲الاسلام کرمانی، تر ایفا کنند )ناظمموجود، نقشی فعال

در این چارچوب، مفهوم آگاهی اجتماعی زنان فراتر از سواد رسمی قابل تحلیل است. آگاهی 

های ساختاری های جنسیتی و محدودیتناسبات قدرت، نقشاجتماعی شامل شناخت زنان از م

سواد نیز از طریق تجربه زیسته، ارتباطات خانوادگی و مشاهده تحولات جامعه بود. حتی زنان بی

ها و شیوه مواجهه آنان با یافتند که بر رفتار، انتخاباجتماعی، به سطحی از آگاهی عملی دست می

 .(۲۳۴: ۱۳۶۱ک، گذاشت )پولانظم اجتماعی اثر می

های آموزشی زنان تأکید دارند. این نویسان و ناظران خارجی نیز بر محدودیتهای سفرنامهگزارش

ها و عرف اجتماعی را در سوادی در میان زنان، نقش سنتمنابع، ضمن اشاره به گستردگی بی

زنان، بیش از دهند که محرومیت آموزشی کنند و نشان میجلوگیری از آموزش آنان برجسته می

شده جامعه قاجاری های فرهنگی تثبیتکه ناشی از فقدان نهادهای آموزشی باشد، ریشه در نگرشآن

 .(۲۱۲: ۱۳۴۷داشته است )ژوبر، 

گیری ویژه در پی گسترش ارتباط با غرب و شکلتحولات فکری و اجتماعی اواخر دوره قاجار، به

وگوهای اجتماعی کرد. موزش زنان را وارد عرصه گفتتدریج مسئله آطلبانه، بههای اصلاحاندیشه

های اصلاح شرطعنوان یکی از پیشدهد که آموزش زنان بهآثار روشنفکران این دوره نشان می

های آموزشی فراگیر و ساختاری منجر ها هنوز به سیاستاجتماعی مطرح شد، هرچند این دیدگاه

 .(۱۴۷: ۱۳۵۷نشده بود )طالبوف، 

سو، محرومیت موزش و آگاهی زنان در عصر قاجار واجد ماهیتی دوگانه بود. از یکدر مجموع، آ

انجامید و از سوی دیگر، دسترسی آموزشی به بازتولید جایگاه فرودست زنان در ساختار اجتماعی می

گیری اشکال نوینی از کنش اجتماعی و فرهنگی شد. ساز شکلمحدود برخی زنان به آموزش، زمینه

هایی مستقل، بلکه بخشی دهد که آموزش، سواد و آگاهی نه پدیدهگی نشان میاین دوگان

 .(۲۰۱: ۱۳۶۳اند )کسروی، ناپذیر از ساختار اجتماعی عصر قاجار بودهجدایی

 مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در چارچوب ساختار اجتماعی عصر قاجار

لباً در حاشیه ساختار رسمی قدرت و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در عصر قاجار، هرچند غا

داد. زنان، با وجود اقتصاد قرار داشت، اما بخشی مؤثر و پایدار از حیات اجتماعی جامعه را شکل می

های غیررسمی و یافته در عرصه عمومی، از طریق شیوهمحرومیت از حضور رسمی و سازمان

کردند. این آفرینی میو اجتماعی نقش های اقتصادیمتناسب با ساختار اجتماعی موجود، در فعالیت

های اشکال مشارکت، به دلیل پیوند عمیق با فضای خانواده و عرف اجتماعی، در بسیاری از روایت
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های غیررسمی رسمی تاریخی کمتر بازتاب یافته و عمدتاً از خلال منابع توصیفی، خاطرات و گزارش

 .(۲۴۱، ۶ج : ۱۳۸۲اند )راوندی، قابل شناسایی

گرفت. زنان در ارکت اقتصادی زنان عمدتاً در چارچوب خانواده و اقتصاد معیشتی شکل میمش

هایی چون بافندگی، تولید صنایع دستی، کشاورزی خانگی، نگهداری دام محدود و فعالیت

ها، اگرچه در تعریف رسمی »کار« قرار دهی امور داخلی خانه نقش فعالی داشتند. این فعالیتسامان

گذاری اقتصادی مستقل بودند، اما نقشی اساسی در تأمین معیشت خانواده ند و فاقد ارزشگرفتنمی

دهد های قاجاری نشان میکردند. بررسی ساختار اقتصادی خانوادهو پایداری اقتصاد خرد ایفا می

شد و بقای خانوار در که بدون مشارکت زنان، چرخه اقتصاد معیشتی با اختلال جدی مواجه می

 .(۲۹۷: ۱۳۶۸پذیر نبود )ویلز، ی از موارد امکانبسیار

های خانگی، برخی زنان در بازارهای محلی و مشاغل خرد نیز حضور داشتند. در کنار فعالیت

های شهری، در فروش محصولات ویژه در محیطهای تاریخی حاکی از آن است که زنان، بهگزارش

هایی که با عرف اجتماعی سازگار تلقی یتخانگی، دادوستد محدود، ارائه خدمات کوچک و فعال

های رسمی و نهادی بود، کردند. این حضور اقتصادی، هرچند فاقد چارچوبشد، مشارکت میمی

سازد اما پیوند زنان با چرخه اقتصادی جامعه و نقش آنان در گردش کالا و خدمات را آشکار می

 .(۲۳۴: ۱۳۴۷)ژوبر، 

ر مستقیمی بر میزان و نوع مشارکت اقتصادی زنان داشت. زنان ساختار طبقاتی جامعه قاجاری تأثی

های تر در فعالیتتر اجتماعی، به دلیل فشارهای معیشتی، ناگزیر از مشارکت گستردهطبقات پایین

کرد. در مقابل، زنان طبقات بالاتر، تر جلوه میاقتصادی بودند و نقش آنان در بقای خانواده پررنگ

دهی های مرفه، بیشتر از طریق مدیریت املاک، نظارت بر خدمه و سامانخاندانویژه درباریان و به

دهد که ها نشان میکردند. این تفاوتهای اقتصادی نقش ایفا میهای بزرگ در فعالیتامور خانه

شدت وابسته به موقعیت طبقاتی بوده ای ناهمگون و بهمشارکت اقتصادی زنان در عصر قاجار پدیده

 .(۳۸۷: ۱۳۸۰، است )کرزن

های غیررسمی اجتماعی ایفا گیری و تداوم شبکهدر بعد اجتماعی، زنان نقشی اساسی در شکل

های زنانه از جمله فضاهایی آییها، مناسک جمعی و گردهمکردند. روابط خویشاوندی، آیینمی

ها، هرچند بیرون از ساختار ساختند. این شبکهبودند که امکان کنش اجتماعی زنان را فراهم می

می قدرت قرار داشتند، اما کارکردهایی چون تبادل اطلاعات، ایجاد همبستگی اجتماعی و انتقال رس

 .(۱۶۱: ۱۳۸۲کردند )راودراد، هنجارها را بر عهده داشتند و به انسجام اجتماعی کمک می

های مشارکت ترین عرصههای دینی، یکی از مهمویژه مجالس روضه و آیینمراسم مذهبی، به

آیی زنان، رفت. این مجالس، افزون بر کارکرد مذهبی، فضایی برای گردهمزنان به شمار میاجتماعی 
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کردند. در این فضاها، زنان های ارتباطی فراهم میگیری شبکهتقویت روابط اجتماعی و شکل

توانستند فراتر از محدوده خانواده، حضوری فعال در حیات اجتماعی داشته باشند، هرچند این می

 .ماندهای مورد پذیرش عرف و دین باقی میهمچنان در چارچوب حضور

ویژه در های مشارکت اجتماعی زنان بود. زنان، بههای خیریه و حمایتی نیز از دیگر عرصهفعالیت

دهی امور خیریه نقش ایفا تر، در کمک به نیازمندان، حمایت از اقشار ضعیف و سامانطبقات مرفه

دادند تا دهی رسمی بودند، اما به زنان امکان میا، هرچند غالباً فاقد سازمانهکردند. این فعالیتمی

عنوان کنشگران اخلاقی و اجتماعی نوعی مشروعیت اجتماعی به دست آورند و جایگاه خود را به

 .(۵۴: ۱۳۷۷تثبیت کنند )افاری، 

دینی صورت های عرفی و با این حال، مشارکت اجتماعی زنان همواره در چارچوب محدودیت

های خود را با هنجارهای رایج گرفت. زنان برای حفظ مقبولیت اجتماعی ناگزیر بودند کنشمی

زمان مسیرهایی برای داد، اما همها دامنه مشارکت را کاهش میهماهنگ سازند. این محدودیت

ود گری محدکرد و امکان کنشحضور غیرمستقیم و غیررسمی زنان در عرصه اجتماعی فراهم می

 .(۶۳: ۱۳۸۴برد )ساناساریان، اما معنادار را از میان نمی

کردند. از طریق تربیت های اجتماعی ایفا میزنان همچنین نقشی پایدار در انتقال فرهنگ و ارزش

ها و مناسک، زنان در بازتولید فرهنگ اجتماعی سهم داشتند. این های شفاهی، آیینفرزندان، روایت

عنوان کنش اجتماعی رسمی به رسمیت شناخته شده، اما یکی از تر بهنقش فرهنگی، اگرچه کم

رود )شفیعی، های بنیادین مشارکت اجتماعی زنان در ساختار اجتماعی قاجار به شمار میمؤلفه

۱۴۰۰ :۹۲). 

ای چندلایه و پیچیده بود. زنان در مجموع، مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در عصر قاجار پدیده

های ساختاری، اشکال متنوعی از کنش اجتماعی و اقتصادی را تجربه محدودیتدر چارچوب 

کردند که بدون توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه قاجاری قابل فهم نیست. این می

نمایان بودند، نقشی اساسی در تداوم حیات اجتماعی و ها، هرچند اغلب غیررسمی و کممشارکت

 .(۴۱۲: ۱۳۹۱ردند )هامبلی، کاقتصادی جامعه ایفا می

 جایگاه اجتماعی زنان در استرآباد عصر قاجار در بستر ساختار خانواده، آداب اجتماعی و جامعه محلی

واسطه موقعیت مرزی، ساختار اجتماعی چندلایه و ترکیب جمعیتی ایالت استرآباد در عصر قاجار، به

نشینی جامعه شهری با متنوع، شرایطی متفاوت از بسیاری از مناطق مرکزی ایران داشت. هم

های مزمن مرزی و وابستگی معیشت به اقتصاد سنتی، موجب ساختارهای ایلی ترکمن، ناامنی

ری نظمی اجتماعی شد که در آن خانواده نقشی محوری در حفظ انسجام، امنیت و تداوم گیشکل

کرد. در چنین بستری، جایگاه اجتماعی زنان بیش از هر چیز در پیوند با ساختار زندگی ایفا می
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؛ معینی ۲۴–۲۱: ۱۳۹۵راد، شد )گوهریخانواده، مناسبات محلی و آداب اجتماعی منطقه تعریف می

 .(۴–۲: ۱۴۰۲، و جعفری

ساختار خانواده در استرآباد، همچون دیگر مناطق ایران قاجاری، ماهیتی پدرسالارانه داشت؛ با این 

های اجتماعی، کارکردهای خانواده را فراتر از الگوی متعارف تفاوت که شرایط مرزی و ناپایداری

های عملی د، اما مسئولیتشگیری حفظ میداد. اقتدار مردان در مالکیت و تصمیمشهری گسترش می

تر بود. زنان عمدتاً در زنان در اداره زندگی روزمره، تربیت فرزندان و حفظ انسجام خانوار پررنگ

شدند و هویت اجتماعی آنان های همسری، مادری و مدیریت فضای داخلی خانه تعریف مینقش

 .(۲۷–۲۶: ۱۳۹۵د، راگرفت )گوهریهای خویشاوندی شکل میدر نسبت با خانواده و شبکه

های بروز کنش اجتماعی زنان بود. ترین عرصهآداب و مراسم اجتماعی در استرآباد یکی از مهم

های زنانه، فضایی فراهم آییها و گردهمخوانی، نذریویژه مجالس روضههای مذهبی، بهآیین

رتباطات اجتماعی بودند. دهنده و محور اکننده، بلکه سازمانتنها مشارکتکرد که زنان در آن نهمی

شد و بستری برای های سرشناس برگزار میهای زنان بانفوذ یا خانوادهاین مجالس غالباً در خانه

های حمایتی زنانه فراهم گیری شبکهتبادل اخبار محلی، تقویت پیوندهای خویشاوندی و شکل

 .(۲۹: ۱۳۹۵راد، ؛ گوهری۱۸۷: ۱۳۶۳کرد )ذبیحی، می

های برجسته حضور اجتماعی زنان استرآباد های محرم، از دیگر عرصهویژه آیینبه مراسم سوگواری،

دهی مجالس رفت. زنان در این مناسک، علاوه بر شرکت فعال، در تدارک نذورات، سامانبه شمار می

خوانان عنوان روضهها به حضور زنان بههای عزاداری نقش داشتند. برخی گزارشو اجرای آیین

ره دارد که از منزلتی نمادین در جامعه برخوردار بودند. این مشارکت، هرچند در چارچوب محلی اشا

داد نقشی معنادار در حیات جمعی جامعه ایفا شد، اما به زنان امکان میعرف و مذهب محدود می

 .(۹۶: ۱۳۴۷؛ ژوبر، ۲۵۱: ۱۳۶۲کنند )دیولافوا، 

نقش مهمی در بازنمایی جایگاه اجتماعی زنان  ویژه مراسم ازدواج و زایمان،های گذار، بهآیین

های جنسیتی و ها، آموزش نقشداشتند. در مراسم ازدواج، زنان مسئولیت اصلی انتقال سنت

تر و مادران خانواده، از جایگاه اقتدار غیررسمی ها را بر عهده داشتند. زنان مسندهی آیینسامان

داد در ها، به زنان امکان میشد. این نقشسپرده میبرخوردار بودند و هدایت این مراسم به آنان 

؛ معطوفی، ۳۱: ۱۳۹۵راد، چارچوب عرفی، نوعی قدرت نمادین و اجتماعی کسب کنند )گوهری

 .(۲۲۴: ۲، ج. ۱۳۷۶

ها، خویشاوندان و زنان باتجربه ای زنانه از قابلههای پس از آن نیز شبکهدر حوزه زایمان و مراقبت

ها، افزون بر کارکرد کرد. این شبکهستقل از نظارت مستقیم مردان عمل میگرفت که مشکل می
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درمانی و حمایتی، نقش مهمی در انتقال دانش سنتی و تقویت همبستگی اجتماعی زنان داشتند 

 .(۵: ۱۴۰۲)معینی و جعفری، 

ع تجربه عنوان بخشی از بافت اجتماعی استرآباد، به تنوها بهدر کنار جامعه شهری، حضور ترکمن

شدند، ای پدرسالار تعریف میزیست زنانه انجامیده بود. زنان ترکمن، اگرچه در چارچوب خانواده

زد. زنان تری برای آنان رقم میاما شیوه زندگی ایلی و اقتصاد مبتنی بر دامداری، مشارکت عملی

فعال داشتند و های جمعی نقشی های فصلی و آیینترکمن در تولیدات خانگی، نگهداری دام، کوچ

: ۱۳۹۰؛ فجوری، ۱۳۱: ۱۳۹۶دادند )عسکرانی، تحرک بیشتری در فضای اجتماعی از خود نشان می

۸۴). 

هایی های فصلی، عرصههای ایلی و جشننوازی، عزاداریویژه مراسم مهمانهای ترکمنی، بهآیین

ها، کردند. این آیینیعنوان حاملان اصلی سنت و فرهنگ ایفای نقش مها بهبودند که زنان در آن

کرد و به آنان ضمن بازتولید هویت ایلی، جایگاه اجتماعی زنان را در درون جامعه ترکمن تثبیت می

 .(۱۶۵: ۲، ج. ۱۳۷۶؛ معطوفی، ۹۲: ۱۳۹۰بخشید )فجوری، نقشی فراتر از فضای صرفاً خانگی می

که جایگاه اجتماعی زنان  دهددر مجموع، بررسی آداب، مراسم اجتماعی و مناسک محلی نشان می

توان صرفاً به انزوا و محدودیت فروکاست. زنان، در چارچوب در استرآباد عصر قاجار را نمی

های های مذهبی، مراسم اجتماعی، شبکهساختار پدرسالار و شرایط خاص منطقه، از طریق آیین

کردند. این جربه میزنانه و مشارکت در اقتصاد معیشتی، اشکال متنوعی از کنش اجتماعی را ت

ها، هرچند اغلب غیررسمی و در حاشیه ساختار قدرت بودند، اما نقشی اساسی در تداوم حیات کنش

ای معنادار برای تحلیل کردند و این منطقه را به نمونهاجتماعی و فرهنگی جامعه استرآباد ایفا می

؛ معینی و جعفری، ۳۳: ۱۳۹۵، رادسازند )گوهریهای محلی زنان در ایران قاجاری بدل میتجربه

۱۴۰۲ :۶). 

 گیرینتیجه

این پژوهش با هدف بازخوانی جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار و با اتخاذ رویکردی ساختاری، 

گرایانه از وضعیت زنان این دوره فاصله بگیرد و نقش کوشید از ارائه تصویری کلی، ایستا و تقلیل

شده ری و بازتولید موقعیت زنان برجسته سازد. بررسی انجامگیسازوکارهای اجتماعی را در شکل

های های فردی یا کنشکه حاصل ویژگینشان داد که جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار بیش از آن

ها ای از ساختارهای اجتماعی مسلط بوده است که در رأس آناستثنایی باشد، برآمده از مجموعه

ترین نهاد اجتماعی، چارچوب اصلی عنوان بنیادیداشت. خانواده، به نهاد خانواده پدرسالار قرار

کرد و سایر سازوکارهای اجتماعی، از جمله ها و حدود کنش زنان را تعیین میتعریف هویت، نقش

 .کردندعرف، دین، آداب اجتماعی و پوشاک، در پیوند با این نهاد عمل می
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اجتماعی قاجار، تفکیک حوزه خصوصی و عمومی  دهد که در ساختارهای پژوهش نشان مییافته

کرد. زنان عمدتاً به حوزه خصوصی بندی جایگاه اجتماعی زنان ایفا میکننده در صورتنقشی تعیین

ها ها، نظارتای از محدودیتشدند و حضور آنان در عرصه عمومی با مجموعهو اندرونی محدود می

ک و آداب اجتماعی، نه صرفاً عناصر فرهنگی، بلکه و قواعد هنجاری همراه بود. اندرونی، پوشا

شد. این ها نظم پدرسالارانه تثبیت میابزارهای مؤثر بازتولید مرزهای جنسیتی بودند که از طریق آن

کردند که حتی در غیاب قوانین صریح، کنترل اجتماعی بر زنان ای عمل میگونهسازوکارها به

 .شودشده و پایدار اعمال صورت درونیبه

ای یکدست و با این حال، نتایج پژوهش نشان داد که جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار پدیده

کرد، اما شرایط همگن نبوده است. اگرچه ساختار پدرسالار چارچوب کلی زندگی زنان را تعیین می

نان در عمل، های زنانه اثر بگذارد. زتوانست بر کیفیت و دامنه نقشاجتماعی، اقتصادی و محلی می

های متنوع و گاه حیاتی در حفظ انسجام خانوار، مدیریت اقتصاد خرد ویژه در بستر خانواده، نقشبه

های عملی، هرچند به تغییر بنیادین جایگاه رسمی کردند. این نقشو تداوم زندگی روزمره ایفا می

 .دل ساختار مسلط بود گری محدود و غیررسمی دردهنده نوعی کنششد، اما نشانزنان منجر نمی

تر کارکرد ای موردی، امکان مشاهده عینیعنوان مطالعهدر این چارچوب، بررسی ایالت استرآباد به

ساختارهای اجتماعی قاجاری را فراهم ساخت. استرآباد، به دلیل موقعیت مرزی، ترکیب جمعیتی 

تنوع تجربه زیست زنانه در  ای مناسب برای بررسینشینی جامعه شهری و ایلی، نمونهمتنوع و هم

ها نشان داد که در استرآباد نیز خانواده پدرسالار آید. یافتهدل یک ساختار کلان مشترک به شمار می

های مرزی ای، از جمله ناامنیمحور اصلی تعریف جایگاه اجتماعی زنان بود، اما شرایط خاص منطقه

یش داده و نقش آنان را در حفظ انسجام های عملی زنان را افزاو فشارهای معیشتی، مسئولیت

 .تر کرده بودخانواده و اقتصاد خانوار پررنگ

تحلیل وضعیت زنان ترکمن در چارچوب اجتماعی استرآباد، نشان داد که تجربه زیست زنانه در 

این منطقه دارای تنوع درونی است. زنان ترکمن، در عین قرار گرفتن در نظمی پدرسالارانه، به دلیل 

ره های اقتصادی و روزمتری در فعالیتشیوه زندگی ایلی و تقسیم کار معیشتی، مشارکت گسترده

خانواده داشتند. این مشارکت، هرچند به معنای برابری جنسیتی یا خروج از ساختار پدرسالار نبود، 

زد. از این منظر، زنان ترکمن اما الگوی متفاوتی از زیست زنانه را در مقایسه با زنان شهری رقم می

اند که تجربه آنان تحلیلعنوان بخشی از زنان استرآباد قابل عنوان »دیگری اجتماعی«، بلکه بهنه به

 .سازدساختاری جایگاه اجتماعی زنان را آشکار میتنوع درون

نتیجه مهم دیگر پژوهش آن است که بررسی جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار، بدون توجه 

شود. ساختارهای کلان های محلی، به تحلیلی ناقص منجر میزمان به ساختارهای کلان و تفاوتهم
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توانست کردند، اما شرایط محلی میها را تعیین میها و نقشاجتماعی، چارچوب کلی محدودیت

دهد که ها را دگرگون سازد. مطالعه موردی استرآباد نشان میشدت، شکل و پیامد این محدودیت

تحلیل تاریخی جایگاه زنان نیازمند نگاهی چندسطحی است که در آن، هم سازوکارهای مسلط و 

 .شده مورد توجه قرار گیردهای زیستوع تجربههم تن

عنوان دهد که جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار را باید بهدر مجموع، این پژوهش نشان می

ای ساختاری، تاریخی و متکثر فهم کرد. زنان این دوره نه صرفاً قربانیان منفعل نظم اجتماعی پدیده

هایی ایفا لکه در فضایی میان محدودیت و امکان، نقشبودند و نه کنشگرانی رها از ساختار؛ ب

تواند به کردند که تنها در چارچوب تحلیل ساختاری قابل درک است. نتایج این پژوهش میمی

های بعدی با تمرکز بر ساز پژوهشغنای مطالعات تاریخ اجتماعی زنان در ایران کمک کند و زمینه

رسی پیوند میان تحولات ساختاری و تغییرات تدریجی در ای و برهای منطقهسایر مناطق، مقایسه

 های بعدی تاریخ ایران باشدجایگاه اجتماعی زنان در دوره

. 
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